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 سلام سگ ماهی
 
 

  مثل تو
 ماهی بودممثل یک سگ
 مال تو بودم

 ماهیبه تازگی عشق و به نازکی یک سگ
 مثل تو مثل یک تولد ناقص

 ل تو مثل یک هذیانمث
 ور مثل بلوری در لحظه شکستنشعله
 ای در لحظه نور دیدنور مثل جوانهشعله

ب نبودم
 
 اگر بیشتر از یک قطره ا

ب بودم
 
 یک قطره ا

  مثل تو
 ماهی بودممثل یک سگ

 
 !ماهیسلام سگ

 تو اگر چیزی نبینی
 اممن هیچ دردی نکشیده
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 دلم اندازه یک دریا
ب شروع شداز یک قطر 

 
 ه ا

 زدهاش به در و دیوار میموج
 تا تو را پیدا کند

سمان جای کلاغ
 
  توی ا

 توی جوب جای قوطی خالی
ب
 
 روی شیشه جای بخار ا
 هایشو روی کاغذ جای نوشته
 توی هر چیز خوب و بد

 گشتمپ ی تو می
 پ ی فرشته شکستنی و معصومم

 امداشتنیپ ی گل سرخ دوست
 صدا مثل یک طبل پارهبی
 صدا مثل یک گلدان شکستهیب

 صدا مثل یک گل سرخ پژمردهبی
 کردمبغلم را باز می

 برای تو
 برای تو و باد هوا
 کردمات نگاه میبه جای خالی

 گذاشتمدستم را روی شانه و پیشانی خودم می
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 دادمو به خودم دلداری می
 و صدایم تا حلقوم
 نفسم تا حلقوم

 و بغضم تا حلقوم
 نبودنت

  به دست و پایم رسیده بود مثل بنزین
  و من مانده بودم گیر یک جرقه

 گیر یک ته سیگار
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ن بشوبارید که میچنان باران می
 
 یمتوانستم دست و صورتم را با ا

 نفر صدایم زد و گ فت: لذتی از این بالاتر سراغ داری؟یک
 گذاشت ببینمشموهای بلند و خیسم تمام صورتم را گرفته بود و نمی

 خوشحال شدم که تنها نیستم
 تو کی هستی؟ پرسیدم:
 !من همان هستم که برای داشتنم از همه گذشتی، تنهای  ی گ فت:
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 کردی به مننگاه می
 مثل هزار چشم هرکدام روی یک درخت

 ریختی روی سرممی
 مثل هزار برگ از هر درخت

  ماندیساکت می
 مثل ایستادنم، وقت ایستادنم

 خوردندتلو میای  ی که تلوهمثل کلمه
مدی توی خطمی
 
 خط شعر منا
 نگهت دارمتوانستم زنده مردی و من نمیمی
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مدیکاش امروز می
 
 ا

 مثلا مثل خورشید
 با شکوه و استوار

 لخت مثل یک جوجه اردک
 لخت مثل تازیانه
 تنگ مثل گور 
تش

 
 داغ مثل ا

 
 رفتیکاش امروز می

 مثلا مثل خورشید
لودخونزخمی و 

 
 ا

 
 کاش امروز مثل خورشید

مدیهرطور که می
 
 ا
 رفتیهروقت که می
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 که نشانی از تو داردهنوز در درونم هرچه 
 تنها با چند قطره اشک یک اقیانوس

 با چند شاخه و برگ یک جنگل
 تکه سنگ یک کوهستان با چند

 با همین چند کلمه تمام این عشق
بی که بی

 
بشار سبا سقوط ا

 
 کندقوط میا

 خنددلب میبا خندیدن جنگلی که بی
 ایستدپا میو با ایستادن کوهی که بی

 
 خواهم تنهایم بگذاری نمی

 اگر شده توی همین شعر
 دوست ندارم بمیری 

 اگر شده توی همین خط
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مدنداین شکوفه
 
  ها وقتی تو نبودی درا

 ها وقتی تو نبودی ریختند پای درختاین میوه
 درخت وقتی تو نبودی خشک شداین 

تش بنشین
 
 هوا سرد است, بیا کنار این ا
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 سالی تنها با یک فصل
 
 
 
 

 ترسماز این فصل می
 ترسم از اینکه به چیزی پیش از این شبیه نباشدمی

 مثل یک قطره بنزین
 چکدبهای بارانی که از ابر بین قطره

تش بزند و بسوزاندو همه
 
 چیز را ا

 بنزین
تش بگیرد و همه شعلهتواند با ی که مییا هر چیز 

 
 جا را خاکستر کندکوچکی ا

 مثل یک اقیانوس
 که تصمیم گرفته جاری شود

 اقیانوس
 همه چیز را با خودش ببرد یا هرچیزی که بتواند

 ترسمل میفصاز این 
دم گرسنه

 
 مثل یک میوه ناشناخته دست یک ا

  اند وهای چندگوشی که روی زمین ریختهمثل ستاره
نهادست که به
 
 زندکند که خون فواره میزنی دستت چنان زخم باز میمی ا

 ترسماز این فصل می
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خر هیچ راه و بیراههنمی

 
  ای برسم وتوانستم بدون تو به ا

  کردیدانستی و رفتنم را تماشا میمی
ن قدم میخودم را دوست داشتی نه راه و بیراهه

 
 گذاشتمای که در ا

 توانم یکجا بمانمتی که دوستت دارم اما نمیدانسمی
  ها پیدایم کرده بودی ومرده و متعفن، توی بیراهه

 ام ایستاده بودی وبالای سر جسد بوگرفته
 توانستی بمانی و بیشتر نگاهم کنیتوانستی دل بکنی و بروی و نه مینه می
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 مثل بادی
 های  ی گرمییک وقت

 های  ی سردو یک وقت
 ابرم مثل

 سازم خوشمهای  ی که میهای  ی با عروسکیک وقت
 بارمهای  ی میو یک وقت
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 کنداستان پسر حرف گوش
 
 
 

 زدیک چراغ داشت دود می
ن داشت به خودش قلاده می

 
 بستیک پسربچه زیر ا

مدند گ فتند
 
 دو تا مار ا

 میوه داری بدهی ما بخوریم
نهابچه چشم

 
 هایش را داد به ا

مدند 
 
 گ فتنددو تا زاغ ا

 مرغ داری بدهیتخم
 ایمما گرسنه
نهابچه بیضه

 
 هایش را داد به ا

مد گ فت
 
 بلبل ا

 علف داری خانه بسازم
 بچه موهایش را داد
مد گ فت

 
 گوسفند ا

 یک چیزی داری بدهی من بجوم
 هایش را دادبچه لب

مد و گ فت
 
 کرگدن هم ا

 یک عصا داری بدهی من راه بروم
 پسر دستش را داد

 روباه گ فت
 زی هم به من بدهیک چی
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 مانده بود را داد به روباهبچه هرچه 
 

 یک قلب سفید مانده بود روی زمین
 چراغ دود کرد و قلب سیاه شد

 بعد پسربچه هرچه به هرکدامشان داده بود پس گرفت و سر جایش گذاشت
 قلاده را وصل کرد به قلبش

 چراغ را زد شکست
 کله روباه را کند

 گوشت مارها را خورد
 ا کشتکرگدن ر 
 و پر کردزاغها را پر

 و بلبل را انداخت توی قفس
 گوسفند را انداخت توی دیگ
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 چند قدمی که اضافه برداشته بودمبا 

 و  چند جامی که بیشتر خورده بودم
 چند نفسی که بیشتر کشیده بودم

 سرم به تنه درختی که برگ نداشت، شاخه نداشت، تنه نداشت
 فرش نداشت، وجود نداشتنداشت، سنگ روی  ی که خاکتوی پیاده

ای که حرف نداشت، جمله نداشت ،صدا نداشت، روح بانم به شعر عاشقانهز
 نداشت

 گرفته بودم مثل بغض سنگینی بیخ گلویم
 ببینمت،های چشمهایم، بار دیگر بتوانم از پشت لرزش پرده اشکتا شاید یک

رزویت کنم 
 
 بخواهمت، ا
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 خداحافظ پل
 ماهیم سگسلا
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ب بودی رود بودی جاری بودی
 
 همرنگ ا

شنا می، و من
 
مدرود به نظرم ا

 
 ا

بی بودی روز بودی و می
 
سمان بودی ا

 
 تابیدیهمرنگ ا

شنا می ،و من
 
سمان به نظرم ا

 
مدا

 
 ا

  زنده بودم و تو
 شنیدی مال من بودهر صدای فریادی که نمی
 ی خالی کنارمرو و یاد تو و جامن مانده بودم و پیاده

 ذره با بادو داشتم ذره
 ذره با باد ذره

 خواهد ببردتوانست من را با خود به هر طرفی که مییا هرچه که می
 یک پرنده توی این شعر هست

ش دارمکه من خیلی دوست دارم زنده نگه



ماهیسلام سگ  

17 

 

 
 
 
... 
 
 
 
نقدر با تو می -
 
 مانما

خرین شعرت
 
 که توی ا

رامترین مرد دنیا باشی 
 
 ا
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  رو مثل یک عابر توی پیاده
 سنگ از روی سرتیا یک شهاب

 یا یک نوشته از جلوی چشمت
 یک روز یا یک شب
 گذرماز پیش چشمت می

 بینیبینی یا نمیو تو مرا می
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 توانستم برگردم از دنیای سالهای پیشنمی

 چیزی بخرم
 ام پس بدهمریدهتوانستم برگردم از دنیای سالهای پیش هرچه را خنمی

  گرفتمشدم راهش را یاد میتازه وقتی که رد می
ن نمی

 
 گذشتمراهی که دیگر از ا
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 ام بوی یک سگ میدادقلب سوخته
 یک هفته بعد از مرگش

 وسط جاده زیر لاستیک بزرگ ماشین
مونیاک

 
هک و ا

 
 بوی گوگرد و ا

ن همه مرده
 
 ای که توی خودش داشتخاک با ا

 من بودهنوز تشنه 
 ام و ته سیگارتشنه من و گل سرخم و عشق گندیده
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 ترک و مبهمریش و ترکتکه و ریشتکه

 م یک چیزهای  ی یادم بودا از زندگی
 توانست زندگی هر کسی باشدکه می

 دلم نهنگ داشت
 حالا قورباغه دارد

 حر داشتصدایم س  
 حالا چوب دارد

 ستاین عشق بدون جسم تو یک عشق دیگر ا
 هااین شعر بدون این کلمه

 یک شعر دیگر است
 روزی اگر به من و به این شعر رسیدی

 زودتر ورق بزن و رد شو
 را نبینی شانلجن و تعفنو  باز های سرتا مرده من و زخم
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 ریختههمهای  ی بهجز شکلنمانده از زندگی و رویاهام چیزی باقی 
 های  ی که رفتماز راه
دم
 
 دیدم های  ی کها

رزوهای  ی که داشتم
 
 ا

 جاهای  ی که ماندم
 همهای  ی در چیز باقی نمانده جز سایهکدام هیچاز هیچ
 های  ی درهم و جسمی بوگرفته سایه

 و از جسمم
 برای جسمم چیزی باقی نمانده جز مرگ

ن تک
 
 کند کار میه از وجودم که همهبرای ا

 سوزددلم می ،تا من احساس خوشبختی کنم
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ن غروب کنمگش

 
 تم افقی که در ا
 افقی از نرده و سیم

 افقی از شیشه و رنگ
 افقی از سیمان و گچ

 کشیدهافق بنگ
ن غروب کنمگشتم ترانه

 
 ای که با ا

 ای با مه و کوهترانه
 ای تا خاک و کویرترانه
 ای از زیبای  ی و حیرتترانه

 روشنجان نصفهنصفه نصفهتوی افق نصفه
 کرده باشم، رفته باشممیگشتم جای  ی که غروب 

 نتراشیده و خیس
 شکسته و منجمد

 کشیدهگیج و لاغر و زرد و بنگ
 از باران تا درخت از کلاغ
 کوتینیاز عشق تا کپسول از ن

 من در افق
 افق در من

 روی سر مرده تو غروب کرده باشم
 مرده باشم
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 یادم نبودی
مدییادم نمی
 
 ا

 جای  ی نبودی
 زدیحرفی نمی

 نبودیچیزی 
 کردیکاری نمی

 شعری نبود که به درد خواندن بخورد ،شعر بودنت
  شعر رفتنت، باز یک چیزی 

!سگ ماهی
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 بود کوچک من این دنیا برای
 مثل درختی که زمین دیگر برای ریشه هایش جا ندارد

 من کوچک بود برای این پیله
 دنیا را برای من کوچک ساخته بودی

 من 
 
 ا رفتن و به جای مشخصی رسیدن نبودمدم راه مشخصی ر ا
 چیز توی دلم جمع شده بودهمه

 ام كنندتكهتا یك روز بترکند و تكه
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 نبودی و 
 زندگی زیر پایم

 قدمقدم نیمنیم
 رفتکرد و جلو میمکث می

 قدمقدم یکیک
 گشتکرد و برمیشک می
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  مثل سفیدی توی سایه، مثل سگ
هک روی سنگ و

 
  روی ا
  پر و سرد و مرموز 
سفالت

 
  مثل تکه ا

  مثل مسیر انحرافی
لود و یخ

 
  خواب ا

  مثل مه، مثل سگ
  فضا و کوه روبرو 
  سر میدان اول

  سر سوک سوم و
  برف تا زانو

  مسموم و ک ثیف و تا خورده
  شکل کیش و مات شدهمثل یک خدای بی

 مثل سفیدی توی سایه
 جانمثل یک سگ نیمه

 شودی که با نم باران بلند میمثل بوی  
 دادعطر وجودت جسم متعفنم را تکان می

 توانستم چشمانم را باز کنمنمی
مد که دیگر نیستیلابلای هذیان

 
 هایم یادم ا
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عطر و بوی  ،توانستم به خودم جواب بدهم پس این عطر و بوهایم نمیلابلای هذیان
 کیست

 را باز کنم امزدههای یخوقتی که توانستم به زور پلک
  ای وهایت گرفتههای سردم را توی دستتو را دیدم که دست

  هایت چند قطره اشک خشک شدهپای چشم
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 کردن بودمیکروز اگر فکر تمام
 بهانه داشتم

 !سلام
 این چند خط من هستم

 مثل یک دریای خشک شده
 مثل یک شعر بی قافیه

 کشیدن لای شیشه و غلتک مثل دراز
ب می سیاهی

 
 کشمروحم را ا

 کنمو روح سیاهم را تف می
 کنممرده روحم را تازه می

 کنمروح مرده ام را خاک می
 از روزهای پشت سرم

 های پشت سرماز سال
 اممعنای  ی رسیدهبه روزهای  ی دور و بی

نها
 
 باقی نمانده جز مرگماز من چیزی  که توی ا
 خاصیتهای کاهی بیهتوی این ورقمتعفن،  مانده عشقو این تهجز مرگم 
 کنممانده را تف میته اینهرچه 

 باز گلویم پر از خلط و چرک است
 از عشق چیز زیادی یادم نیست

 هرچه یادم مانده
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 گرددبه تختخواب برمی
 شکلریخته و بیهمهمان هم به

 زنمها را میمن هر روز همین حرف
 کنممن هر روز همین کارها را می

 رومرا میمن هر روز همین راه 
 لیسم تا از دردش کم کنمهایم را میزخم

 و از هوای مسموم این اتاق، این شهر
 کشمهر لحظه فقط به این امید نفس می

 که شاید تو هنوز شبیه من نشده باشی
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 ریزندام تخم میهای نازک و پوسیدهها کنار ریشهکرم

 کنندخورند و اره میام را میپاهای چوبی
 شودام جاودانه میها و تنه شکستهلای شاخهشب 

  زندهایم توک مییک پرنده به شقیقه
 شوندهایم مثل دو تا حلزون مرده خشک میچشم

 پوشاندموج خاک کویر رویم را می
 ها پنهان کندهد تا توی شندقل می، که از مرگم روی زمین ماندهرا ای و کلاغی ستاره

 مانده باشد نه از مرگمنی باقیتا نه از زنده ماندنم نشا
  کنیای و فقط نگاه میاما تو نشسته
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 رومدانستی که مینمی
 رفتم که چیزی ندانیمی
 خواسترفتم از هر طرف که دلم میمی

 جا ماندنت گمم کنیتا تو با یک
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 تا پیش تو برنگردم
 راهی را نرفته نگذاشته بودم

 متا پیش تو برنگرد
  به اسم تو با خودم به جنگ برخاسته بودم
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 شبیهت که نشدم هیچ
 خراش هم برداشتی از این همه نگاه کردنم
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 ماندمانده بودی مثل برگی که به شاخه نمی
 خواهدریشه داده بودی، مثل درختی که ریشه نمی

 گذشتندبا بادهای  ی که از تو می
تشت را شعله

 
 ردیکورتر میا

بو می
 
 مردی و ا

 دانه ای را با خود
 برد به سرزمینی دیگرمی
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 خواهمترد شده ام و دیگر نمی وکردم ازتدرست همان لحظه که فکر می
 شدمبیشتر عاشقت می
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 لازم نیست پ ی اره یا تبر بروی
 همین که از خیالت بگذرد

مده و سوخ
 
 امتهخشک شده و شکسته و از ریشه درا
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 کندمثل بادی که ولگردی می
 توانم چند لحظه بایستم و تماشایت کنمفقط می
 توانم دوستت داشته باشماما نمی
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 برای اینکه از هم دورتر بشویم
 این زمین برایمان کوچک بود
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 ترفشد رفت، نباید کسی میرفت، نمیرفته بودم از راهی که کسی نمی
 ایستادشد ایستاد، نباید میایستاد، نمیایستادم جای  ی که کسی نمیمی

 کردشد نگاه کرد، نباید نگاه میکرد، نمیکردم به جاهای  ی که کسی نگاه نمینگاه می
 :گ فتیو نمی کردینگاه میدست و پا زدنم را  کردم و اما تو فقطمنتظر نگاهت می

 هست وقتهست،  راهای برگشتن هرچقدر هم که فرو رفته باشی هنوز بر 
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 نفسهایمان
 گاهی بوی همدیگر را میداد

 و گاهی بوی تنهای  ی
 و گاهی بوی سیگار
ن نشستن

 
 هاکردنها، خستگی در تمام ا

هسته رفتن
 
ن ا

 
 هاکردنها و مکثتمام ا
 خواستم بدون تو جای  ی بروماش بخاطر این بود که نمیهمه

 کردیدورتر شدنم را تماشا می اما تو ایستاده بودی و فقط
 کردیاما تو مثل یک تماشاچی، فقط نگاه می
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 شراب مفتی بود زندگی که زهر مارمان شد
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رزوپیر می
 
 شدنخور میهایم کهنه و بدردها و دوست داشتنشدم و ا

 تر بود هایم از روز اول تازهداما در 
 درد بود که به زندگی معنا میداد

 نداشت دردزندگی بود که معنای  ی جز  و
 دردهای بی معنای زندگی
 دردهای زندگی بی معنی
 معناهای درد و زندگی

 معنایم بودبی دردم زندگی
 معنایم زندگی پر از دردم

 تر از روز اولتازه
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 رود یک درختمگاهی وقتی که یادم می
 شاید

 چند قدم هم راه رفتم
 
 
... 
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 تو برسدصدایم تا به 
 ام تا بسوزدسینه

تش بگیرد
 
 قلبم تا ا

 شنودکنی و نمیچرک و پلشتی روحی که صدایش می
 ک ثیف و بیخود، قلبی که دیگر چیزی را دوست ندارد ،حتی خودش را

 بندریش و بندتکه و ریشهتک
 خیره نگاهم میکند تا نگاهش کنمخیره

 تا جوابش را بدهم
 مثلا با یک مقدار چشم برای دیدن
 با یک مقدار قلب برای زندگی کردن

 با یک مقدار تنفر برای دوست داشتن 
 و با یک مقدار غصه برای شعر گ فتن

نتوی دست و پایم مرا این با سرمای  ی که
 
 بردطرف میطرف و ا

 میهازده بیرون از رگ و ریشهبا جوی خون سرد و یخ
 زدن میو ک ثافت بیرو  سیاهیزخمش، شد و از که توی پاهایم جمع می

 کردام سنگین میشد و عشقم را خاموش میسینه
 عمرم تمام شده و این سربالای  ی بیشتر از نفسم طول کشیده

نها کنم که چیزی ازنگاه میرا های پشت سرم سال
 
، یاد یک نمانده جز یاد یک بوسه ا

غوش
 
 ا

 کند جز مرگو هیچ دردی سبکم نمی
 اممثل بوسه چرکینی بر پیشانی
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 هامثل ستاره
 یا تاریکی این همه شب را تحمل کن

 پاشمیا که من از هم می



ماهیسلام سگ  

47 

 

 
 
 
... 
 
 
 

 برای اینکه بگویم چقدر دوستت دارم
خر بیراهههایم را بلندتر برمیقدم

 
 ای برسمداشتم تا به ا

ن کسی نرفته بود
 
 که تا قبل از ا
 وسط بیراهه

 تو و عشقم را به تو فراموش کرده بودم 
 های بکر و نرفته داده بودماههو دل به بیر 
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رزو کردم
 
 هزار بار بلند بلند ا

 مرا ببینی
 نگاهم کنی
 صدایم کنی

 امبخواهی
خر سطر دوم و سوم سال

 
 ها پیش تمام شده بودشعرهایم ا

 جمله بود چندباقیش تکرار همان 
 خواستم مرا بخواهیمی

 دوستم داشته باشی
 پیدایم کنی

 یک شهاب سنگاز تکه یک مثل هربار 
 مشدرد می تاز کنار 

 مبرس امتا زودتر به گوشه تنهای  ی
 زار بزنم که مو بنشین
 امبخواهی یتوانچرا نمی
 متداشته باش متوانچرا نمی
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  گذاشتی وهایم میپا روی گرده
 رفتیمثل پله از من بالا می

ی  ینمی پرسیدی چرا همراه من بالاگرداندی و میو سرت را برمی
 
 ا
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 دستهای سردمان
 
 
 
 یماهای سرد هم خوش كردهمان را به دستدل

 افتیمهای سرد هم مییاد دست ندشكمان كه میدست و دل
  ریمیگهای سرد هم را میدست ردیمگبریم برمیجا كه میاز همه
 سرد است وییمگولی نمی
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 گ فت نرگس اول
یپس چرا کسی نمی -

 
 ند و ببردبچی را د ماا

 گ فت یدوم
یدبه سراغمان نمیباد کسی از ما نسلی هستیم که بغیر  -

 
 ا

ن هم
 
 نافقط برای پرپر کردنم ا
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 گریه شدی راه گلویم را گرفتی دختر
 ام ماند توی یخ گل دادم ریشه

 بال شدم از ابر سفید ترسیدم و یک عقاب بی
 یک مگس شدم

 یتطاق بلند و زیبای  ی ساختم برا
مدی رد بشوی به من برسی

 
 ا

فت زده
 
 ام شاخه های ا

 روی سرت خراب شد
وردی از ریشه دربیاری 

 
 امبیل ا

مدام به نظرت دوستهای ریشهعروسک
 
 داشتنی ا

 هایت را دو روز به من قرض دادیبال
 شکسته پسش دادم

 چشم دراندی شدی مثل قورباقه
 اش ترسیدم واز سفیدی

 شد ام پرپربرگ و گلهای زرد و پژمرده
 بغض شدی نترکاندمت
 ام ماندم برای ابد توی پیله

 پروانه نشدم
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 در نگاه تو از عشق 
 ایکلمه
 ایقطره
 ایغنچه
 

 مثل اینکه این شعر
 زیباترین شعر دنیا باشد

ن را با صدای تو می
 
 شنوموقتی ا
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 قبری برای تنها بودن
 گورستانی برای دوست پیدا کردن

تشی برای سوختن
 
 ا

 استخوانی برای دوست داشتن
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ب از رودخانه
 
هنی مثل ا

 
 گشتیگذشتی و پ ی من میمیها مثل قطاری ا
 گشتمرفتم و دنبالت میتوی بستر خشک رودخانه راه می

 گشتیام میهای سیب باران شدی و باریدی و پ یهای مرده شاخهبرای برگ
 گشتمردم و دنبالت میکهای خشک را لگد میمن برگ
ب
 
بشکنهای اقیانوس را مثل یخیخ ا

 
 ها را تحقیر کردیها در هم شکستی و تمام ا

 گشتمسوخت و هنوز دنبالت میمن گلویم از خشکی می
بدر بی
 
ب رسیدی و صدایم کردیا

 
 ترین کویر دنیا ریشه دادی و به ا

هن سرگردان بودم و دنبالت می
 
 گشتممن روی ریلهای ا

ن طر 
 
 امف دنیا ایستادی و نعره زدی که همه این کارها را برای تو کردها

 گشتمسوخت و هنوز دنبالت میچشمهایم می د،من پاهایم خونی شده بو
صد سال قبل از من، کنار یک قبر خالی با گریه دراز کشیدی و با گریه مردی و با 

 گریه خودت را خاک کردی
مالیدم و با صدای هایم را میکردم و چشممیصد سال بعد از تو، من اشکهایم را پاک 

 گشتمکردم و هنوز دنبالت میام، صدایت میگرفته
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مدی و یادم دادی که کسی و چیزی را
 
 ا

 بغیر تو دوست نداشته باشم 
 و رفتی
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  کنم به تونگاه می
 به یک رودخانه مرده

 به یک دریای خشکیده
  کنم به تونگاه می

خرین قطره مثل
 
 مردههای یک رودخانه ا

 که درست قبل از ریختن به یک دریای خشک شده
 گوی  یتوی دلت می

 فقط تو را دوست دارم
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 های سرگردانیک روز این جمله
 کنند و را پیدا می همدیگر

 شوند شعر نبودنتمی
 شعر دوست داشتنت

 
 
 
 



ماهیسلام سگ  

59 

 

 
 
 
 
 
 
 

 دوم ک تاب
 
 
 
 

 های بعد از مرگبا غول
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 های یک گاری لای چرخ 
 عنکبوت شیروانی ساخته یک

 نشسته برای مگس
 باردولی برف دارد می
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رامش چیست دگشت تا بفهمدریای  ی که دربدر می
 
 ا

رامش را پیدا کند
 
 تا برای اینکه ا

 کوبید به صخرهمی
 زد به ساحلمی
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 ام شویای ریشهم و غذایی  بشو ،باران بشویجای اینکه 
  نشستی روی برگهایمشدی و میمه می

 تا زیباترم کرده باشی
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  دردناک تر از هرچیزی 
 توانست یک تولد دوباره باشدفقط می
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 با من کمی راه بیا
 دستت را هم که به من ندادی

 باز مال تو هستم



ماهیسلام سگ  

65 
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ن زندگی توی همان لحظه
 
 کردیمیای بودی که در ا

 و من هزار سال نوری با تو فاصله داشتم
 تا بخواهی فقط نگاهم کنی، هزار سال نوری زیر خاک پوسیده بودم

 سال بعد هزار
مده بود

 
 زدی تا ببینیام نشسته بودی و ورقم میی بالای سر مردها
 امبار صدایت کردهه توی هر روز چندهر صفح یتو
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 هرچه میگ فتیم کلمه بود
 و تو هرچیزی بودی الا کلمه
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 زجرم که بدهی
 شناسمتمی

ن 
 
 بیشتر دوستم داری بعد از ا



ماهیسلام سگ  

68 

 

 
 
 
... 
 
 
 

 من بدون تو
 هنوز هم زیباترین رقص دنیا را دارم

 از من نخواه که برگردم
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 دوستم داشتی
 دواندیهایت را به هر طرف میریشهاما 
 ز جای  ی که من منتظرت بودمبج

 هایت جاری میشدتوی ریشهنفت 
 شدیتر می روافتادی و شعلهنفس میداشت و به نفسنم برمیهایت چشم

 دواندیهایت را به هر طرف میاما باز ریشه
 بجز جای  ی که من منتظرت بودم
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 مثل یک گل باران خورده
 هئخورده. نشکشیده، عرق مثل یک عاشق حشیش
 شدمتر میو نزدیکبا هر نوشته یک قدم به ت

 و صد قدم از تو دورتر
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 متشکافرا که می امپیله
 دیدمبزرگ تری دور خودم می پیله

 کردمدیوارهای دورم را که خراب می
 دیدمدیوارهای بلندتری دور خودم می

 زندگی بود و برای تو یک بازی  نهمه اینها برای م
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 ایم و هنزدیک شد وت کردیم بهفکر می
 ایمفاصله گرفته وکردیم ازتفکر می

 شویمنزدیک می وت خیال برمان داشته بود که داریم به
 جای  ی بودی که بودی یا نبودیتو همان

 توهم برمان داشته بود که
 تریممان به تو نزدیکیهابعضی

 مان از تو دورتریهاو بعضی
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 مثل 
 
  زدبالای کوه یخ می فتابی بودی که با تابیدنت مه و ابرا

 سوختو ماهی ته دریا می
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 دانستی که عاشقت هستممی

 اما اگر عشق فقط عشق بود،
مدفقط عشق بود و به نظر مسخره می
 
 ا

 برای همین خیانت را یادم دادی
 تا برای دوست نداشتنم بهانه داشته باشی
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 یی  جای اینکه بباری و تعفنم را بشو
 شدی از بالای سرمرد می مثل ابر
 افتادیها پیش میهها و کواز بیابان
 زیر پایت تنها باشی ستا با اقیانو
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 داشتمهایم را بلندتر برمیقدم

خر بیراه
 
نجا نیستیای برسم که میهتا به ا

 
 دانستم ا

  من یا تو سی برای پیدا کردنتمام ترسم این بود که ک
بادی برسد که من رسیدهاکجابه نرد پایم را بگیرد و 

 
 اما
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 خواستمتنبودی هروقت که می
 از بین این همه تو

 تو کدامشان بودی؟
تو کدامشان نبودی؟
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تش باشمکه می مهوای منجمدی بود
 
 توانستم سرتاسر ا

 به اسم عشق
 به شکل یک کوه از گوشت

  م داشته بودیا منجمد نگه
تشم نسوزی 

 
 تا با ا
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 مثل ما
 تو را هم زمان خلق کرده بود و 
 نبود که ببیند چه خلق کرده

 گذشتفقط می
 گذشتاز همه چیز می

 بدون اینکه از چیزی بگذرد
 بدون اینکه بخواهد از چیزی بگذرد و چیزی خلق کند
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 مثل یک عنکبوت
 همرنگ گل باز شده

 درون یک گل باز شده
 بیایم منتظری یک روز یا یک شب

لودخورده و خونتا زخم
 
 ا

 برای همیشه مال تو باشم
 ای از تو باشمتکه

 تو باشم
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 تو با باد برو 
 من برای به تو رسیدن

 هایم محتاجمریشه به
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 تا شکلی بخودم بگیرم
 کردمنوشتم و فریادت میبا گریه می

 یک شعر گوشه گوشه 
 صاحبتیز و درهم و بی

 کرد و را کر می وت گوش صدایم 
 دادیجواب نمی

 دیدیام را میپارهگوش و جسم و چشم پاره
 دیدیسوختن و دود شدن و محو شدنم را می

 کردیاما فقط نگاه می
ر و ذره بیرون بیااین قلاب را از توی گلویم ذره
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 ش بغض داشتیصدا
 هایم شكسته بودصدایش توی گوش

 ش نم داشتیهاچشم
 اش گرم بودهسین

 از مهربانیت
 هایم را کور کردیچشم

  و
 راهم را به او نزدیک
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 کافی بود دوستم داشته باشی
 کافی بود صدایم کنی

 کافی بود فقط نگاهم کنی
 اما تف کردی توی قلبم دوست داشتنت را

 و جای اینکه ستاره ات بشوم
 مثل حباب ترکیدم
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 داردم را تعفن دارد برمیجای خالی گوشتی کنار 
 جای خالی بوسه مرگ 

 ام را همروی پیشانی
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 وزیدی مثل باد و می

  و بردیهای خاک هر صبح با خودت میذرهگوشت تنم را مثل 
 و گرداندیهر غروب برمی

 گذاشتیباقی نمی نچیزی ازم
 بجز یک قلب سفید

 مثل باران
ب ک ثیف و لجن

 
 مثل ا

 کردیتر میباریدی و قلبم را سیاهذشت میگهر روز که می
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 یک درخت توی قلبم کج شده
 شکندیک درخت توی قلبم دارد می

 یک گورستان توی قلبم ناپدید شده
تش گرفته

 
 یک جنگل توی قلبم ا
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ب پای ریشه
 
 هایم راا

فتاب می
 
  چریدی ومثل ا

 بردیمی ی های دیگر با خودت به سرزمین
 کی و شکاف خاکم راو خش

 کردیتر میشورتر و عمیق
 زنده مانده بودم اما

  هایم به نفت رسیده بود وریشه
فت میمیوه

 
 دادهایم بوی گه و ا
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 ام که تمام شودهای قفس نقاشیرنگ کردن میله
 کند به چاق شدنخورد و شروع میپرنده دانه می

  زندهایش از قفس بیرون میبال
 کندمیفس دورش پرواز و با ق

 از من نخواه که برگردم
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 گذاشتیدوستم داشتی که هربار بیشتر تنهایم می
 گرفتیهایت را میدوستم داشتی که هر بار گوش

 دردناکم را نشنوی  هایتا صدای زوزه
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 ماندرخت بزرگی بودی که هرکدام
 سایه یک برگت بودیم روی زمین

 هر برگ از درختبا جدا شدن 
 مردیم وما می

 تر میشدی وتو لخت
 ترزمین چاق
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 تا به تو برسم
 گشتمها رفته بودم برمیهای  ی را که تمام این سالاول باید همه راه



ماهیسلام سگ  

93 

 

 
 
 
... 
 
 
 

 درد کشیدیم و
  پیله کردیم و

 مان کنیدیم که پروانهبزرگ ش
 مگسنه 
 سوسکنه 
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 تم را لیس بزنیگذاشتم تمام صور 
 گذاشتم توی گهواره تکانم بدهی

 انداختیدویدم پ ی هرچه که دور می
 سفید بودی

 دادیاما برای همه دم تکان می
هن

 
 راه همیشه از ا

 چنار همیشه از چوب
 از من همیشه نردبان

 دوباره مثل قطار بالا برو 
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  کنیای زندگی میبا نام چه ستاره
 ایو بیرون از چه جاده

 اتکه بی سپیده
 اقیانوسی از یخ باشم
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 مثل گلی که برای اینکه کسی نچیندش
 حیوانی نخوردش
فتاب نسوزاندش

 
 ا

 و باد با خود نبردش
 دواندمهایم را زیر خاک میو تند ریشهتند
 بال چند قطره و دن

 
 گشتمب میا

 تا چند تا خار درست کنم
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 داشتنی هستیتو دوست
 شوندای که گلها متولد میلحظه مثل

 داشتنی هستی مثل صدای بلند یک موسیقیتو دوست
 از کلاغ زیباتری و مثل قناری نیستی که مال کسی باشی

 ها جدا هستیاز شاخه
 های اشکاز قطره

 های زمینخدای نر همه ماده
 داری بگرددنبال بغل تب

 که بغضت را بترکانی
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 گرگ علف میخورد
 و روح مرا وت

 من هم گه
 ترکیدن یک حباب سیاه نیست سفید نیست سرخ نیست

ب را می
 
 کنینوشی و دریا را تحقیر میتو ا

 کنیبوسی و روحم را تحقیر میلبانم را می
 کنیشنوی و قلبم را تحقیر میهایم را میحرف

 گرگ علف میخورد
 سگ سیگار میکشد

 کوه سلام میکند
 تو زوزه میکشی

 من هم گه
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 خواستیتحسین بقیه را می
 خواستیمخصوصا وقتی که چیزی نمی
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 گ فتمشعر که می
 کردمتب می

 کردمو تب که می
 گ فتمهذیان می

 نوشتن را دوست داشتم و
 کردم نوشتن بوداما تمام این سالها تنها کاری که نمی

مدیبه کلمه در نمی چرا که
 
 ا

 کردممیای که صدایت با هر کلمه
 ترشدم و به مرگ نزدیکاز تو دورتر می
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 مهایم گرفته بودها و سرم را زیر خاک بین دستگوش
 لیسیدمرا می هایمو زخم

 های تنم را نشنومشدن گوشتتا صدای خورده
 توانستم زنده بمانمتوانستم بمیرم، نه مینه می

 جز مرگخواستم نمی وچیزی ازت
 سه بر پیشانیمیک بو مثلمثلا 
 نیامده بودیتو هنوز  هزار سال گذشته بود واما 
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 باریدیم تا دنباله هم باشیمرشته میسیاه و رشته
 تا سفید بشک فیم، مردیمبه زمین نرسیده می

 زدیممان کنار میداشتیم و همه چیز را از سر راهریختیم و زور برمیروی هم می
 کردیمکاری نمی
 م تا سفید بشک فیممرده بودی
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 با این ادعای عشق جاودانی که تو داری 
یداین صدای  ی که از نفس کشیدن من میو 

 
 .... ا
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  انگار مرده باشیم و
 یك زندگی دوباره به ما داده باشی

 کاری بجز گریه کردن برای مرگمان نداشته باشیمتا 
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 اشتی کسی به غیر از تو نگاهم کندکردی و نه دوست دنه نگاهم می
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مدن و رفتنم
 
 بین ا

 تو رفته بودی که بیای  ی
 مکیدمرا میکه بادی 

 کردو ابری که تفم می
 البته که دوستم داشتی

 دیدیاگر مرا می
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  تر باشیتوانی از این هم سنگدلفقط وقتی می
 که نباشی



ماهیسلام سگ  

108 

 

 
 
 
... 
 
 
 

فریدن همیشه یک ن
 
 فر محتاج یک نفر دیگر استبرای ا

 این توی  ی یا من؟
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 شویباران از روی سرم رد میگاهی هم شکل ابرهای بی
 کنیو فقط نگاهم می
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 های برفیمثل دانه
زادی که

 
واز ا

 
 مانا

 توی گلویمان شکسته و 
 گلویمان را خونی کرده

 ایمو زمین را سفید نه، سرخ کرده
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 خواست نمیدلم 
رزوباشی بیشتر از چیزی 

 
 کردم یتکه ا
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 تا تو زیباتر شوی
ب را از این ریشه

 
 ها بگیرا

 راه هیچ فصلی بمانمبهتوانم چشممن نمی
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 از چنار بلندتر بودی و 
 تراز سرکه ترش

 کردیمان مینور بودی ولی سیاه
فت

 
 مان که میزدا

 عیب نداشت
 شتر میشدمان بیخاصیت
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 دواندم وهایم را توی عمق خاک میریشه
 شدهایم جاری مینفت توی رگ

 شدهایم سیاه میهایم تار و برگچشم
 منفس می افتادو به نفس

  زدهایم هوا و قلبم خون را پس میریه
  گوشت تنم را باد
  بردکرد و با خودش میذره از بدنم جدا میمثل خاک ذره

 رفتمگریزه و خاک با باد به هر طرفی میشکل سن
 در دنبال تو نههو درب

ن گشتم كه یك روز بادنبال قلبی می
 
 عاشق بودم ا
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 ماندنمی

 نه از نگاهم چیزی 
 وقت چیزی توی نگاهتنه هیچ
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 قبل از جویدنم
 لااقل بگو که دوستم داری 

 رندخو های  ی که مثل سنگ به سرم میر لحظهتا د
نها چیدههای شیشهدر طول قفسه

 
 ایای که مرگ را در ا

رزو کنم
 
 دوباره جویدنت را ا
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نمن و تو مانده
 
  همه و ایم از ا

سمان خشکیدهرنگین
 
  کمانی که گوشه ا

 هایش ترک برداشته و ریختهو رنگ
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تش زدی
 
  پوست تنم را ا

 تا دستت به رویاهای پرپرم برسد
 زدن ماندسوختن و یخین قلبم ب
 ات روی زبانمهای سربیمزه لب

 دنیا از پشت دود
 دنیا از پشت خاکستر

تش
 
 دنیا از پشت ا

تش سوختن برایم سخت نبود درون
 
 ا

 دادلای خاکسترهایش گم شدن عذابم می
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 خواهی تنهاتر باشیهنوز هم اگر می
سمان زیر پایت برویم

 
 بگو تا از ا
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 گ فتط مرگ دروغ نمیفق

 اش دروغ بودزندگی همه
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 چکد از گره مشتشخون می
 کندخورشیدی که ماه را پر می

 ماه از نگاه تو
 شودخورشید از اشک من سیراب می



ماهیسلام سگ  

122 

 

 
 
 
... 
 
 
 

 خواستم اینجا ریشه بدهممن نمی
ب دادی

 
 تو پایم ا
 خواستم بی تو از اینجا بروممن نمی
 امتی و به دست باد دادیام را شکستو ساقه
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  شدیمهای سبک و زرد از درخت جدا میمثل برگ
  گشتیم وو پ ی تو می

 دادیمان میمثل باد توی هوا بازی 
نما مرده خود را این

 
 بردیم و طرف میطرف و ا

 تو خبر مرگ ما را
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 ما ضعیف بودیم
تش لرزان و شکننده یک چوب کبریتز اندا

 
 ه ا

 ترسیدیو تو از همین ضعف ما می
 کردیمکار بزرگی می مانبالاخره بخاطر همان ضعف بزرگ چون یک روز

 کردیمهمدیگر را پیدا می
تش می

 
 سوزاندیم و دنیایت را در ا

ن خاکستری بیشتر باقی نمی
 
 گذاشتیماز ا
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 الا وقتی که کنار تو باشد
 از این من

 هرجا که باشد بیزارم
 دور نشواز من 
 بدقیافه
 لاشخور 

 !عن
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فریده بود
 
 زمان ما را ا
 و ما تو را

فریننده نداشت
 
 زمان احتیاجی به ا

 و تو اما داشتی
چه کسی بهتر از ما
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 شدیممردیم و خاکستر میسوخیتم و میمی

 و زمان برای گذشتن
 نه لازم بود زنده بماند نه لازم بود بمیرد

 ه باشدمیگذشت تا گذشت
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مدیمثل شب، مثل کلاغ می
 
 ا

 گذاشتیات را توی قلبم جا میسیاهی
 رفتیمثل روز، مثل یک کبوتر سفید می
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  ای بودممثل دایره
  مچرخاندیکه دور خودم می

 رفت و چرخیدم و سرم گیج میمی
 ذره استراحت کنم وای که یکدنبال گوشهگشتم می

 کردمپیدا نمی
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 دادیتوانستی بدهی و میهای  ی که میاز تمام دردها و زخم
  کرد وفقط مرگ بود که ساک تم می

 کردی تا تحملم را ببینیدریغش می
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 داد و دوست داشتنت فقط عمرم را هدر می
 دانستی و گذاشته بودی دوستت داشته باشممی

 متنفر باشم وگذاشته بودی ازت
 گذشته بود و هزار سال

 نیامده بودی
 و من زیر خاک هنوز منتظر 
  های کوچکم گرفته بودم وسرم را زیر خاک توی دست

 ترکاندمهایم را میکشیدم و حباب زخمدرد میجویدم و هایم را میلب
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 کنیاما تو فقط نگاه می
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 تواند داشته باشدای میباریدن چه فایده ،حالا بعد این همه سال، دیگر
 ؟خوار نکبتلجن

 شب و روزی؟  -
 ! نه -
 غروبی؟  -
 ! نه -
 ای؟ سپیده -
 !نه -
رزو و خواهشی؟ -

 
 هیچ ا

 !نه - 
 پس دلت را بگیر و زوزه بکش

 ، بیزارمو بتوانی بهم بدهیاز تو و هرچه بخواهی 
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 مثل سگی که دوست دارد یک صاحب داشته باشد
 ...د یک صاحب داشته باشدسگی که دوست دار 
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 زنممن روی دیوار خودم رنگ تو را می
نطرفش میخ بکوب تا رنگم بریزد

 
 تو ا

 اگر دوست داری دیواری نباشد
 فقط روی خودت را خراب کن

 من هنوز این رنگ را دوست دارم
 از من نخواه که برگردم

 
... 
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  داشتنی بودمرگ دوست
 ترداشتیتو تو دوس

 خواستدلم تو را می
 رساندو فقط مرگ من را به تو می
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 تمام عظمتت در نسوختنت بود
 توانستی بسوزی تمام عظمتت در این بود که بیشتر از این نمی
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 های همدیگر را مشت کرده بودیمساقه
 کشیدیمهای همدیگر را از خاک بیرون میو ریشه

 کشیدیمچاله شده بودیم و درد میهایت مک ف دست
 مان دارددویدی چیزی پیدا کنی که زنده نگهمی

 فهمیدی چرا دوست داریم بمیریمو نمی
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 خواستمچیزی نمی
 بازگشتفقط یک مرگ بی

 ما فقط به شکل یک بوسه بر پیشانی
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 افتادینمیتا یادم 
 چیزی نبودم
 جای  ی نبودم
 کردمکاری نمی
 خواستمچیزی نمی

 وجود نداشتم
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 شنید، کر میشدمثل صدای بلندی بودی که کسی نباید می
 کرد، کور میشدمثل نوری بودی که کسی نباید نگاهت می

تشفشانی به بزرگی زمینمی
 
 سوختی و داغ بودی مثل فوران ا

 شدمسوختم و کور و کر نزدیکت میمی
 یکت باشمدارم نزد را دوستفهمیدی چنمی و

 دوست دارم با تو باشم



ماهیسلام سگ  

142 

 

 
 
 
... 
 
 
 

 مثل یک سگ فراموش کن
ن می

 
 توانی مثل من باشیروزهای  ی را که در ا
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 شوم تمام گناهانت را بخشیدماز اشتیاق اینکه مادر می
 هاها و جلبکمثل خزه

بشار فرو ریختی روی وجود سنگم
 
 مثل ا

 ام دوست داشتبچه ،مثل ماهی
 
 
 بشارها را با یک پرش بالا برودتمام این ا
 ها مردها و جلبکام لای خزهبچه ،مثل ماهی
 ام را لای منقارت گرفتی و با خودت بردیبچه ،مثل ماهی

 از من نخواه که برگردم
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ب نباشی
 
 تو برای اینکه ا
 اممن  خشکیده
 خیلی زیباست

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

دروغ بود اشزندگی همه  

گ فتنمیمرگ دروغ  فقط  


